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  چكيده
شناسـي او را ، روشتخصص و مهارت علامه طباطبايي در تفسير و حديث

احاديـث، داراي اهميـت هاي عرضه بر قرآن در ارزيابي براي يافتن ملاك
كرده است. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي و تحليلي، به عملكرد 
علامه در دو تفسير البيان و الميزان مراجعه و با تأمل در نظريات ارائه شـده 
ــايي در  ــه طباطب ــذيرش علام ــورد پ ــاي م ــان، معياره ــر ايش ــار ديگ در آث

يـابي احاديـث اسـتخراج و گيري از روش عرضـه بـر قـرآن بـراي ارزبهره
آور روشن شده كه مبناي محوري ايشان در پذيرش روايات تفسيري، يقين

بودن آنهاست و عملكرد ايشان در هر دو تفسـير بـر ايـن مبنـا تطـابق دارد. 
همچنين روشن شده كه بر خلاف آنچه نسبت داده شـده، معيـار ايشـان در 

قـرآن نيسـت، بلكـه  ارزيابي، تنهـا منحصـر در عـدم مخالفـت احاديـث بـا
احاديث را بـر اسـاس موافقـت، مخالفـت و عـدم مخالفـت آنهـا بـا قـرآن 
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ارزيــابي كــرده و موافــق بــا قــرآن را از آنجــا كــه يقــين بــه صــدور آن از 
آيد، پذيرفته و مخـالف بـه نحـو تبـاين كلـي را چـون معصوم(ع) پديد مي

دربـاره  آيـد، رد كـرده ويقين به عدم صدور آنها از معصوم(ع) پديـد مـي
احاديثي كه عدم مخالفت آنها با قرآن ثابت شده، چون يقـين بـه مضـمون 
آنها وجـود نـدارد، وظيفـه مفسـر را توقـف دانسـته اسـت، مگـر اينكـه در 

آوري براي رد يا پذيرش آنهـا پيـدا هاي ديگر قرينه يقينارزيابي با ملاك
لامـه شود. همچنين روشن شده كـه مـراد از موافقـت و مخالفـت از نظـر ع

تر از موافقت و مخالفت مضموني است و مراد از قرآن، طباطبايي، گسترده
 .مفاهيم يقيني، همچون نص، ضرورت ثابت قرآني، سياق و ظهور هستند

 
 الميزان في تفسير القرآن، البيـان فـي تفسـير القـرآن، :هاي كليديواژه

   .ديث، نقد حاحاديث جعلي ،عرضه احاديث بر قرآن ،علامه طباطبايي
	

  مقدمه
هـايي كـه در طـول تـاريخ بـر احاديـث وارد شـده و ايـن مجموعـه را تـا مـرز از آسيب

هـاي متـواتر از زمـان اعتباري رسانده، جعل حديث است. اين پديده، بر اسـاس گـزارشبي
حيات پيامبر اكرم(ص) آغاز شده و به آنجا رسيده كه در قرن دوم هجري گروهي همچون 

 ).66و  63، ص1431احاديث، شك كردند(حب االله،  ابوحنيفه در اعتبار همه

با توجه به اهميت دستيابي به احاديث صـدور يافتـه از معصـومين(ع) در بدسـت آوردن 
هاي اسلامي، پالايش آنها از زمان حضور ايشان آغاز شده و دو روش كلـي ارزيـابي آموزه

، 1363حي صـالح، ؛ صب91-93، ص 1362چي، سندي و متني را دربرگرفته است(مديرشانه
  ). 196-198ص 

، ص 3، ج 1417اسـت(طباطبايي،  قـرآنترين معيار ارزيابي احاديث، عرضه آنها بر مهم
ــايي، 107، ص12و ج  275، ص 4و ج  76 ــث 176و  91، ص 1353؛ طباطب ــه در احادي ) ك

  ).84، ص 18، ج 1398مورد تأكيد قرار گرفته(حرعاملي، 
گـران، عمومـاً پـژوهش، آن اسـت كـه ديـدگاه نقص بزرگ در زمينه پالايش احاديـث

طـور خـاص هاي مستقل ذكـر نشـده و ايـن كمبـود، بـهطور روشن و منسجم در مجموعهبه
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شـود كـه بجـز چنـد مقالـه، دو ها ديده مـي، بيش از ديگر معيارقرآندرباره معيار عرضه بر 
، تـأليف آقـاي »عرضـه حـديث بـر قـرآن«نامه كارشناسي ارشد و يك كتاب با عنوان پايان

را مورد بررسي قـرار داده  قرآنمهدي احمدي نورآبادي كه كليات مباحث روش عرضه بر 
هـاي نظـري روش است، منبع ديگري در دسترس نيست كه همگي بجز يك مقالـه بررسـي

  هستند.  قرآنعرضه بر 
 تنها يك مقاله درباره عملكرد علامه طباطبايي در موضوع پالايش احاديث با عرضـه بـر

منتشـر شـده كـه  "عرضه احاديث بر آيات از نظر علامه طباطبـايي در الميـزان"قرآن به نام 
ها آذر زارعي و مهرناز گلي است كه اين مقالـه هـم در ارائـه شـواهد و حاصل تحقيق خانم

داراي صـلاحيت بـراي  قرآنيتحليل آنها با اشكالات جدي مواجه بوده و نيز تنها به مفاهيم 
، تنهـا قـرآنداخته و از ميان آنها نيز در رد احاديـث بـه دليـل مخالفـت بـا عرضه احاديث پر

 قـرآنسياق و ظاهر را بررسي كرده و نيـز بـه حكـم احـاديثي كـه عنـوان عـدم مخـالف بـا 
پذيرند، اشاره نشده است. همچنين در بررسي نظر علامه طباطبايي تنها به بررسـي تفسـير مي

را مـورد بررسـي قـرار نـداده  البيـاناكتفا كرده و ديگر آثار ايشان، همچـون تفسـير  الميزان
  است.

) بـه احاديـث تفسـيري الميـزانو  البيـان( از آنجا كه علامه طباطبايي در دو تفسير خـود
، 1393زاده، بـرده اسـت(نقيب بهـره قـرآنتوجه كرده و در سنجش آنها از روش عرضه بر 

 قـرآن توانـد نشـان دهنـده آراي ايشـان در عرضـه بـرايشان مي) و شناخت عملكرد 85ص 
در دو تفسير مـذكور  قرآنباشد، در اين مقاله، تلاش شده موارد عرضه احاديث تفسيري بر 

قرآنـي پـس از عرضـه و مفـاهيم  قرآنهاي احاديث با استخراج و از جهت بيان حكم نسبت
عيارهـاي عملـي مـورد پـذيرش علامـه مورد استفاده در ارزيابي احاديث، تحليل شـوند تـا م

  مشخص شوند. قرآنطباطبايي در عرضه بر 
، شـامل تفسـير الميـزان، بـرخلاف تفسـير البيانتذكر اين امر لازم است كه چون تفسير 

اسـت؛ در بررسـي  13و چند آيه از جـزء  12سوره يوسف، يعني پايان جزء  57تا آيه  قرآن
  .دو تفسير به همين مقدار اكتفا شده است
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  بر قرآن از ديدگاه علامه طباطبايي حديث . مباني نظري عرضه1
را در پـالايش احاديـث تفسـيري  قـرآنمبنا روش عرضه بر  6علامه طباطبايي با تكيه بر 

  اجرا كرده كه عبارتند از:
، 1353؛ طباطبـايي، 84-87، ص 3، ج 1417قابل فهم عموم اسـت(طباطبايي،  قرآن  -1
  ).85-86و  32و  29و  18ص 

و  117و  111و  104-108، ص 12، ج 1417ناپذير اسـت(طباطبايي، تحريف قرآن  -2
126-125.(  

، تفسير با استمداد از تدبر و استنطاق معنـاي آن از قرآنترين روش در تفسير صحيح -3
  ).88، ص 1353آيات مربوط و استفاده از احاديث است(طباطبايي،  مجموع

ـــدارد؛ زيـــرا در ايـــن دو، يقـــين لازم  -4 خبـــر واحـــد در عقايـــد و تفســـير اعتبـــار ن
پيشينيان  ) و تنها در بيان تفصيلي احكام شرعي، شرح داستان95، ص 1378است(طباطبايي، 

، 1353ش، حجـت اسـت(طباطبايي، بـه صـدور و شرح وقايع معاد، به شرط پيدا شدن وثوق
  ).84، ص 3، ج 1417؛ طباطبايي، 100-101ص 

ترين سنجه براي ارزيـابي احاديـث و عرضـه بـر مهم قرآنبر اساس احاديث متواتر،  -5
، 4و ج  76، ص 3، ج 1417شرط پيدا شدن وثوق بـه مضـمون آنهـا اسـت(طباطبايي، قرآن 

  ).176و  91، ص 1353؛ طباطبايي، 107، ص12و ج  275ص 
تـوان از دلالـت قطعـي اسـت و نيـز مـراد قطعـي آيـات را مـي قرآندلالت نصوص  -6

  ).115، ص12، ج 1417مجموعي آيات بدست آورد(طباطبايي، 
  
  بر قرآن در تفاسير البيان و الميزان حديث . عرضه2

مجموعـاً  الميـزان والبيـان در دو كتاب  قرآنجزء نخست  12علامه طباطبايي در تفسير 
مـورد در دو  17پرداخته اسـت كـه  قرآنحديث با استفاده از روش عرضه بر  30به ارزيابي 

مورد، تنها در يكي از دو تفسير بيان شـده و در ايـن بخـش، عملكـرد  13تفسير، مشترك و 
  شود.ايشان بررسي مي
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  نسبت احاديث با قرآن و حكم آنهابررسي . 2-1
احراز موافقت حـديث بـا  قرآناطبايي، هدف از عرضه بر ادعا شده كه از نظر علامه طب

، شرط حجيّت حديث نيست؛ بلكه مخالفت بـا آن، مـانع قرآننيست؛ چون موافقت با  قرآن
 قـرآن) و هـدف، احـراز عـدم مخالفـت بـا 138، ص1، ج 1388اعتبار است(جوادي آملي، 

ن، موافقـت بـا ). بنـابر ايـ88، ص1، ج1386؛ جـوادي آملـي، 54، ص1419است(سبحاني، 
متكفـل بيـان جزئيـات  قرآن)؛ زيرا 75، ص 1388، يعني عدم مخالفت با آن(سلطاني، قرآن

از محتـواي آنهـا سـخني بـه ميـان نيامـده  قـرآننيست و احاديث زيادي وجود دارد كـه در 
  ).109، ص1388زاده و افشاري، است(فتاحي

، احاديث را سه گروه با سه حكم متفاوت شيعه در اسلام: علامه طباطبايي در كتاب نقد
  دانسته است: 

  احاديث موافق با قرآن، معتبر هستند؛ )الف
  احاديث مخالف با قرآن، حجت نيستند؛ )ب
احاديثي كه مخالفت و موافقت آنها بـا قـرآن معلـوم نيسـت كـه بايـد در برابـر آنهـا  )ج

  ).93-95، ص1378سكوت و توقف كرد(طباطبايي، 
 قـرآنبنابر تقسيم بالا گروه اخير، اصـطلاحاً احاديـث عـدم مخـالف بـا روشن است كه 

بندي، از نظر علامه طباطبايي، عدم مخالفـت، تنهـا مـلاك ارزيـابي هستند و بنابر اين تقسيم
ها در ارزيابي حكم ويژه خود را دارد و عدم مخالفت احاديث نيست، بلكه هر يك از گروه

  در برابر مضمون حديث است. ملاك پذيرش نيست، بلكه موجب توقف
، ايـن ادعـا كـه عـدم الميـزانو  البيـانهمچنين، عملكرد علامه طباطبـايي در دو تفسـير 

كند، اگرچه با نظري كه در كتاب فـوق ابـراز مخالفت موجب پذيرش حديث است، رد مي
  داشته نيز تفاوت دارد كه در ادامه بررسي خواهد شد.

  
  . موافقت با قرآن 2-1-1

از نظر علامه طباطبايي مورد پذيرش هستند. براي نمونه در تفسير  قرآناحاديث موافق با 
ــده: ــال دين(مائ ــه اكم ــدير خــم گــزارش 3آي ــه غ ــزول آن را واقع )، احــاديثي كــه شــأن ن
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و پـذيرش آنهـا متعـيّن  قرآن، موافق الميزان) در تفسير 46، ص1424المغازلي، اند(ابنكرده
فهـاʫن الروايتـان و مـا في معناهمـا هـي الموافقـة للكتـاب مـن بـين جميـع «نويسـد: دانسته شده است و مي
  )195-196، ص5، ج1417طباطبايي، »(الرواʮت فهي المتعينة للأخذ

تر روشن شد كه مراد از موافقـت، عـدم مخالفـت نيسـت و نيـز مـراد از آن آمـدن پيش
ازي بـه احاديـث نخواهـد هم نيست، زيرا در اين صورت، ديگر ني قرآنمضمون حديث در 

تــر از ). تأمــل در عملكــرد علامــه طباطبــايي مفهــومي گســترده74، ص1388بود(ســلطاني، 
   :گيردهايي از اين عملكرد مورد بررسي قرار ميكند كه نمونهموافقت را ترسيم مي

نخسـت  )، تكثيـر نسـل طبقـه1(نسـاء:﴿وَ بـَثَّ مِنْهُمـا رجِـالاً كَثـِيراً وَ نِسـاءً﴾ظاهر آيـه  )الف
فرزندان آدم و حوا در اثر ازدواج پسران و دختران ايشان است؛ چـون اگـر پـاي مشـاركت 

يا عبارتي شبيه به  "وَ بَثَّ مِنْهُمـا و مـن غيرهمـا"آفريده ديگري در ميان بود، آيه بايد به صورت 
، الميـزان)؛ بر اين اسـاس، در تفسـير 144-145، ص4، ج 1417شد(طباطبايي، آن، نازل مي

انـد، بـا اديثي كه تكثير نسل فرزندان آدم را از راه ازدواج برادر با خواهر گـزارش كـردهاح
﴿إʭَِّ ، بـا ظـاهر آن و آيـه البيـان) و در تفسـير 147، ص4، ج 1417ظاهر اين آيه(طباطبايي، 
موافــق ارزيــابي شــده )، 13(الحجــرات:وَ جَعَلْنــاكُمْ شُــعُوʪً وَ قبَائـِـلَ﴾ خَلَقْنــاكُمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَ أنُثْــى

  ).22-24، ص3، ج 1427است(طباطبايي، 
روشن است كه منطوق احاديث مذكور در آيات فوق موجود نيست، بلكه مضمون آنها 

  با هم تلازم دارد كه از آن تعبير به موافقت شده است.
) نقل شده كه 159(النساء:وْتـِهِ﴾﴿وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بِهِ قَـبْلَ مَ در تفسير آيه  )ب

هـا پـيش از آيد و همه يهوديـان و مسـيحيحضرت عيسي(ع) پيش از روز قيامت به دنيا مي
 البيـان) كـه در تفسـير 158، ص1، ج 1367قمي، (آورنـدمرگ آن حضرت، به او ايمان مي

چـون  ). توضيح اينكه177، ص3، ج 1427موافق با سياق آيه ارزيابي شده است(طباطبايي، 
)، مربـوط بـه حضـرت عيسـي(ع) هسـتند، 156-158آيات پيش از آيه مـورد بحث(النسـاء:

به آن حضرت بيشتر است و بر اين اسـاس حـديثي  "مَوْتـِهِ "امكان بازگشت ضمير در عبارت 
  تر است.كه آيه را به پيش از مرگ آن حضرت تفسير كرده با سياق مذكور موافق
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معناي سازگاري با سياق بكار رفته است كـه مـوارد مشـابه بنابر اين، موافقت در اينجا به 
  ).109، ص5و ج  118، ص3و ج  51و  26-27، ص2، ج 1427ديگري نيز دارد(طباطبايي، 

وجود كاربرد مشابه از نظر علامه طباطبايي موجب حكم به موافقت شـده اسـت. از  )ج
 "الهـام")، را 111(المائـدة:الحْوَاريِِّينَ﴾ ﴿وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلىَ در آيه  "وحي"جمله حديثي كه واژه 

ارزيـابي  قـرآنموافق  البيانو  الميزان)؛ در تفاسير 350، ص1، ج1380تفسير كرده(عياشي، 
)؛ چـــون در 357-358، ص3، ج 1427؛ طباطبـــايي، 223، ص6، ج 1417شـــده(طباطبايي، 

؛ 7؛ قصـص:12؛ فصـلت:68آيات ديگري نيز وحي به معنـاي الهـام بكـار رفتـه اسـت(نحل:
  ).5زلزال:
مضمون و شـهادت آيـه هـم يكـي از معيارهـا در پـذيرش احاديـث اسـت، انطباق با  )د
)؛ بـه حرمـت 29(النسـاء:﴿وَ لا تَـقْتلُُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ اللهََّ كـانَ بِكُـمْ رَحيمـاً﴾كه در احاديثي آيه چنان

، 7، ج 1365كلينــي، ؛ 202و  95، ص4و ج   571، ص3، ج 1413، ابن بابويــهخودكشــي(
)؛ به خطر انداختن جان با جنگي كه در تـوان شـخص 207، ص9، ج 1365؛ طوسي، 45ص

ــا غســل در 60، ص3، ج 1372نيست(طبرســي،  ــا وضــو ي ــدن ب ــه ب ) و نهــي از ضــرر زدن ب
بـه  الميـزانو  البيـان) تفسير شـده و در دو تفسـير 236، ص1، ج 1380ها(عياشي، شكستگي

آيـه، همـه آنهـا مـورد پـذيرش و تعمـيم دهنـده معنـاي آيـه توصـيف  دليل انطباق با ظـاهر
  ).322، ص4، ج 1417؛ طباطبايي، 68، ص3، ج 1427اند(طباطبايي، شده

يهودياني را كه ماهيگيري در روز شنبه برايشان حـرام شـد، بـه سـه گـروه تقسـيم  قرآن
نهُمْ لمَِ تَعِظوُنَ قَـوْمًاكرده است:  ُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَـذđِّمُْ عَـذَاʪً شَـدِيدًا  قـَالُواْ مَعْـذِرَةً إِلىَ   ﴿إِذْ قَالَتْ أمَُّةٌ مِّ  اللهَّ

ذʭَْ الَّذِينَ ظلََمُواْ بِعَذَابِ  رَبِّكمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ * فَـلَمَّا نَسُواْ مَا ذكُِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ ينَهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَ 
ــرَدَةً خَاسِــئينَ﴾  بئَــيسِ  ــا لهـُـمْ كُونــُواْ قِ ــهُ قُـلْنَ ــا Ĕــُواْ عَنْ ــوْاْ عَــن مَّ ــا عَتَ ــراف:بمِــَا كــانَوُاْ يَـفْسُــقُونَ * فَـلَمَّ -166(اع
164.(  

شـدگان يـوم السـبت را عـلاوه بـر اين آيـات مؤيـد احـاديثي كـه مسـخ البياندر تفسير 
، 8، ج 1365اند(كليني، رفي كردهماهيگيران نافرمان، سكوت كنندگان در برابر اين گناه مع

ــه؛ 158ص ــن بابوي ــي، 100، ص1، ج 1403، اب ــا 35، ص2، ج 1380؛ عياش ــراه آنه ) و هم
  ).340-341، ص4، ج 1427ارزيابي شده است(طباطبايي، 
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(امر به معروف كنندگان، سكوت كنندگان و  روشن است كه تقسيم مذكور در حديث
بنـابر  ان به معـروف، بـا آيـه، كـاملاً انطبـاق دارد.نافرمانان) و هلاك دو گروه و نجات آمر

، عـلاوه بـر قـرآنشود كه موافقـت بـا آنچه از عملكرد علامه طباطبايي نقل شد، روشن مي
 قرآنـيمضمون مشابه، از نظر ايشان، شامل تلازم معنايي، سازگاري در سياق و داشتن شاهد 

  شود.نيز مي
  

  . مخالفت با قرآن2-1-2
ممكن است به صورت تباين كلي باشـد يـا تبـاين جزئـي. در حالـت  مخالفت دو محتوا

نخست، دو محتوا به هيچ وجه قابل جمع نيستند؛ ولي در حالت دوم، امكان جمع آنها بـا در 
نظر گرفتن يكي به عنوان مفهوم عام و ديگري مفهوم خاص يا مطلق و مقيـد و يـا مجمـل و 

اين، در عرضـه بـر )؛ بنابر76، ص1388ي، ؛ سلطان54ص ،1419آيد(سبحاني، مبين پديد مي
، نبايد به محض مشاهده تعارض بدوي حكم به مخالفت شـود، بلكـه نخسـت، امكـان قرآن

شود؛ چون اگر چنين امكاني وجود داشته باشـد، جمع دو متن از جهات مختلف بررسي مي
، 2ج  ،1383مورد اجماع، نبايد حديث كنـار گذاشـته شـود(مظفر،  1بر اساس قاعده اصولي

  ). 227ص
علامه طباطبايي اگرچه در مقام نظر، حكم بـه مخالفـت را منـوط بـه ايـن شـرط نكـرده 

)، ولي در مقام عمل، به اين قاعده توجه كرده است كـه سـه 95، ص1378است(طباطبايي، 
  :شودنمونه از آن نقل مي

ـ، ادعاي مخالفت ظاهر عبارت البياندر تفسير  )الف ) 183(بقـره: بْلِكُمْ﴾﴿عَلَى الَّذِينَ مِـنْ قَـ
هـاي پيشـين، خـاص پيـامبران بـوده، رد گويد روزه ماه رمضان در امترا  با حديثي كه مي

هـاي پيشـين در آورد كه آيه تنها نشان دهنده اشتراك ايـن امـت و امـتكند و دليل ميمي
-314، ص1، ج1427اصل روزه است، نـه اشـتراك آنهـا در روزه مـاه رمضـان(طباطبايي، 

313( .  

                                                 
 ).19، ص4، ج 1428(انصاري، » الجمع مهما امكن اولي من الطرح« .1
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يهوديـان منـع  ﴾ ﴿فَـلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُـهُوا عَنْهُ قُـلْنا لهَمُْ كُونوُا قِرَدَةً حديثي كه در تفسير آيه  )ب
گيـران، گيري در روز شنبه را بر سه گروه و هلاك شدگان را علاوه بـر مـاهيشده از ماهي

 قـرآنبه شرطي مخالف الميزان كنندگان در برابر عمل آنها گزارش داده، در تفسير سكوت
كند كه هلاك شـدن بـا كنندگان نباشد و تصريح ميداند كه آيه ناظر بر عذاب سكوتمي

  ).303، ص 8، ج1417نص آيه، مخالف نيست؛ زيرا هلاك اعم از مسخ است(طباطبايي، 
در ارزيابي احاديث شهادت پيامبر(ص) بر پاكي همه امت، حكم به مخالفـت آن بـا  )ج
به اين كرده كـه ايـن شـهادت، مخصـوص بخشـي از امـت نباشـد(طباطبايي، را منوط  قرآن

  ).245-246، ص1، ج1427؛ طباطبايي، 331-332، ص1، ج1417
بنابر آنچه گفته شد، از نظر علامه طباطبايي ملاك مخالفت، وجود تباين كلي است كـه 

  شود:شامل موارد زير مي
ســخ متعــه بــا منطــوق آيــه مخالفــت بــا منطــوق آيــه، مثــل مخالفــت احاديــث ن )الــف

  ). 64، ص3، ج 1427متعه(طباطبايي، 
طور بيـان ، اينالبياناي از اين مخالفت در تفسير مخالفت با مفهوم ملازم آيه، نمونه )ب

  شده است:
به معناي پـدربزرگ و  قرآنرود، بلكه در تنها در معناي پدر بكار نمي "اب"؛ واژه اولاً

)، پس اين واژه نـص در معنـاي پـدر نبـوده و اعـم از آن 133عمو هم بكار رفته است(بقره:
  است.

ــاً ــرزش ثاني ــب آم ــرايش طل ــا ب ــده داد ت ــا آزر وع ــو ب ــاز گفتگ ــراهيم(ع) در آغ ؛ اب
؛ )86الشعراء:(﴾إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ  : ﴿وَ اغْفِرْ لأَِبي) و به وعده خويش عمل كرد47كند(مريم:

پيش از آن بود كه شرك و دشمني آزر با خدا بـراي  قرآناما اين طلب آمرزش به تصريح 
)؛ بنابر اين، طلب آمرزش 114ابراهيم روشن شود كه در اين هنگام از او برائت جست(توبه:

وَ  ﴿رَبَّـنـَا اغْفِـرْ ليآن حضرت در اواخر عمر براي پدر اصـلي و مـؤمنش بـوده كـه دعـا كـرد: 
نيـز نشـانه  "والـد"به  "اب") و تغيير تعبير از 41(إبراهيم:لِوالِدَيَّ وَ للِْمُؤْمِنينَ يَـوْمَ يَـقُـومُ الحِْسـابُ﴾

  ). 87، ص4، ج 1427همين تغاير است(طباطبايي، 
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(بخـاري، كننـدروشن است، احاديثي كـه ابـراهيم(ع) را فرزنـد صـلبي آزر معرفـي مـي
)، مخالف تلازم استغفار آن حضرت در 90، ص3، ج 1404؛ سيوطي، 139، ص4، ج 1422

  آخر عمر براي پدرش، هستند.
ـجْنَ فَـتَيـانِ همچنين در ذيـل آيـه  )؛ حـديث شـده كـه دو 36(يوسـف:﴾ ﴿وَ دَخَـلَ مَعَـهُ السِّ

ــاني از او  ــأمور نگهب ــاه م ــد، بلكــه از ســوي پادش ــداني نبودن ــدان، زن همــراه يوســف در زن
﴿وَ قـالَ اين حديث بـا ظـاهر آيـات الميزان ) كه در تفسير 344، ص1، ج 1367بودند(قمي، 

) مخـالف ارزيـابي 45(يوسـف:ا﴾﴿قالَ الَّذِي نجَا مِنْهُم) و 42(يوسف:للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ ʭجٍ مِنْهُمَا﴾
) كه تلازم مفهوم نجات با زنداني بودن و ناسازگاري 182، ص11، ج 1417شده(طباطبايي، 

  آنها با مأمور بودن، روشن است.
) كه جمع است، با تطبيق 64و 62(انفال:"مؤمنين"مخالفت لفظي، مثل مخالفت واژه  )ج

﴿إِذْ كـه حـديثي كـه نـزول آيـه چنـان)؛ 132، ص9، ج 1417آنها بـر يـك فرد(طباطبـايي، 
) را بلافاصـله پـس از 9(انفال:تَسْتَغِيثوُنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنيِّ ممُِدُّكُمْ ϥِلَْفٍ مِنَ الْمَلائِكَـةِ مُـرْدِفِينَ﴾

)، چنـين 807، ص4، ج 1372كنند(طبرسـي، استغاثه مسلمانان در جنـگ بـدر گـزارش مـي
، 9، ج 1417طباطبـايي، »(ظ الآيـة لا يلائـم نزولهـا يـوم بـدر عقيـب اسـتغاثتهملف«است:  ارزيابي شده

  ).23ص
  

  . عدم مخالفت2-1-3
درباره مضمون يك حديث ساكت است، يعني نه مخالفتي با آن دارد  قرآندر مواردي 
توان يافت كه آن را تأييد كند. علامـه طباطبـايي از ايـن حالـت بـا مي قرآنو نه شاهدي از 

اصطلاح عدم مخالفت تعبير كرده است. از عملكرد ايشان در رابطه با اين احاديث دو نكتـه 
  قابل برداشت است:

؛ لازم است پيش از حكم به عـدم مخالفـت يـا عـدم وجـود شـاهد، همـه نخستنكته 
 ﴿أَوْ كَالَّـذي مَـرَّ ، احاديثي كه آيه البيانكه در تفسير احتمالات مورد بررسي قرار گيرند، چنان

گـزارش  "عزيـر"يـا  "ارميـا") را مربـوط بـه 259(البقـرة:عُرُوشِها﴾ قَـرْيةٍَ وَ هِيَ خاوِيةٌَ عَلى عَلى
ارزيابي شده كه ثابت شود، باور يهود، بـه فرزنـد خـدا  قرآنياند، به شرطي فاقد مؤيد كرده
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﴾بودن عزير كه آيه  به آن اشاره دارد، بـه دليـل زنـده ) 30(التوبة:﴿وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْــرٌ ابـْنُ اللهَِّ
شدن پس از مرگش، نبوده كه در غير اين صـورت ايـن اعتقـاد مؤيـدي خواهـد بـود بـراي 

  ).118، ص2، ج 1427اينكه عزير صاحب داستان دانسته شود(طباطبايي، 
طور كه نقل شد، علامه طباطبايي وظيفه مفسر را در برابر چنين حـديثي، ؛ آندومنكته 

)، اما در عمل، ايـن احاديـث را 93-95، ص 1378دانسته است(طباطبايي، سكوت و توقف 
  نوع تقسيم كرد: دوتوان آنها را بر به معيارهاي ديگر ارزيابي ارجاع داده كه مي

  
  هستنداحاديثي كه داراي ضعف در سند يا متن تضعيف . 2-1-3-1

 شود:نقل مي سه نمونه از آنها در ادامه

در چندين حـديث از طريـق شـيعه و اهـل سـنت، داسـتان حضـرت موسـي(ع) و  )الف
ــه ــا فرعــون و ســاحران ب طــور مفصــل گــزارش شــده كــه شــامل امــور عجيبــي مبــارزه او ب

، بـا الميـزان). در تفسـير 23-24، ص 1380؛ عياشي، 10-11، ص9، ج 1412هستند(طبري، 
متـواتر يـا همـراه نبـودن بـا قـرائن  به آنها و به دليل عـدم قرآناشاره به سكوت و نپرداختن 

هاي ديگري، همچون تعـارض در بـين خودشـان، قطعي و داشتن اشكالات سندي و ضعف
-220، ص8، ج 1417(طباطبـايي، تضعيف و چشم پوشي از آنها شايسته دانسته شـده اسـت

219.(  
 وَ هِــيَ خاوِيــَةٌ عَلــى قَـرْيــَةٍ  ﴿أَوْ كَالَّــذي مَــرَّ عَلــى، احــاديثي را كــه داســتان آيــه الميــزاندر  )ب

انـد، بـه دليـل نداشـتن گزارش كـرده "عزير"يا  "ارميا")؛ را مربوط به 259(البقرة:عُرُوشِـها﴾
انـد(طباطبايي، شاهدي از ظاهر آيات و وجود ضعف در اسناد برخي از آنها، تضـعيف شـده

  ).378، ص2، ج 1417
هـاي مـاه رمضـان در امـت، پس از طرح حديثي كه وجوب روزه الميزاندر تفسير  )ج

)؛ آن را نه موافـق و نـه 99، ص2، ج 1413، ابن بابويهپيشين را خاص پيامبران ايشان دانسته(
ــه روزه( ــابي كــرده و پــس از بررســي ســندي، آن را تضــعيف 183بقــره:مخــالف آي ) ارزي

  ).26، ص2، ج 1417كند(طباطبايي، مي
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  ؤيد داشته باشندمضمون و ماحاديثي كه احاديث هم. پذيرش 2-1-3-2
اسـرائيل در تيـه مضموني كه به توصيف سرگرداني چهل ساله بنـيمثل پذيرش احاديث هم

و هـذه «نويسـد: ) كه علامـه بـا اشـاره بـه كثـرت آنهـا مـي265، ص 1413پردازند(مفيد، مي
لكنهـا مـع  الرواʮت و إن اشتملت في معـنى التيـه و غـيره علـى أمـور لا يوجـد في كلامـه تعـالى مـا تتأيـد بـه،

ء مما يخالف الكتـاب، و أمـر بـني إسـرائيل في زمـن موسـى(ع) كـان عجيبـاً تحتـف ذلك لا تشتمل على شي
بحيـــــاēم خـــــوارق العـــــادة مـــــن كـــــل ʭحيـــــة فـــــلا ضـــــير في أن يكـــــون تـــــيههم علـــــى هـــــذا النحـــــو المـــــذكور في 

  ).296، ص5، ج 1417طباطبايي، »(الرواʮت
، قرائن ديگري كه علامه از آنها استفاده كرده نقرآبنابر آنچه نقل شد، پس از عرضه بر 

مضمون براي قابل پذيرش ساختن حديث و رد حـديث در صـورت است، يافتن حديث هم
  وجود ضعف سندي يا متني هستند.

  
  . مراد از قرآن در ارزيابي احاديث2-2

سـياق، ظهـور و اشِـعار  قرآنـي،نـص، ضـرورت ثابـت  قرآنيعلامه طباطبايي از مفاهيم 
در عرضـه احاديـث بهـره بـرده اسـت كـه در ادامـه بررسـي  قرآنـيعلاوه بر داشـتن شـاهد 

  شوند.مي
  

  . نص قرآني2-2-1
شود كـه تنهـا بـر يـك معنـا دلالـت دارد و اصطلاحاً به واژه يا عبارتي گفته مي "نص"

). علامه طباطبايي از عرضـه 6، ص 1296احتمال داشتن معنايي ديگر در آن نيست(مجاهد، 
كه احاديـث نقـل شـده در تفسـير آيـه ، استفاده كرده است؛ چنانالميزان، در  قرآنبر نص 

بـا نفـس،  سوره بقره كه هـاروت و مـاروت را فرشـتگاني شكسـت خـورده در مبـارزه 101
؛ 30بر پاكي و طهارت فرشـتگان(بقره: قرآنمخالف نص  الميزانكنند، در تفسير معرفي مي

  .)239، ص 1، ج 1417)، ارزيابي شده است(طباطبايي، 6؛ تحريم:64؛ مريم:26-27انبياء:
از اين نص در ارزيابي احاديث ديگـر بـا مضـمون نافرمـاني فرشـتگان در هـر دو تفسـير 

، 1427؛ طباطبـايي، 68-69، ص 14، ج 1417استفاده شده اسـت(طباطبايي،  الميزانو  البيان
  ). 271، ص5ج 
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مخـالف  قـرآنكنند، با نص همچنين احاديثي كه ابراهيم(ع) را از صلب آزر معرفي مي
تــر ) كــه پــيش292، ص15و ج  209و  164-166، ص7، ج 1417دانســته شــده(طباطبايي، 

هاي ديگري دارد كه ضه بر نص در هر دو تفسير، نمونهنقل شد. عر البيانشرح آن از تفسير 
-361، ص4، ج 1417شـود(طباطبايي، از نقل آنها به دليل محدوديت مقاله خـودداري مـي

  ). 69، ص6و ج 293، ص4، ج 1427؛ طباطبايي، 183، ص11و ج  375، ص8و  ج  360
  
  . ضرورت ثابت قرآني2-2-2

كه از مجموع آيات،  قرآنيعلامه طباطبايي، گاهي از عرضه احاديث بر ضرورت ثابت 
توان از نظر استواري دلالـت، زيـر مجموعـه كند كه آن را ميشود، استفاده ميبرداشت مي

  نص دانست. 
اسـتناد قرآنـي ، بـه ضـرورت ثابـت الميزان والبيان از جمله مواردي كه در هر دو تفسير 

گـر شـهادت انـد و بيـانسوره بقـره نقـل شـده 143يثي است كه در ذيل آيه شده، نقد احاد
، 6، ج 1422رسول خدا(ص) در روز قيامت بر پاكي و عـدالت همـه امـت هسـتند(بخاري، 

؛ قمــي مشــهدي، 416، ص1، ج 1372؛ طبرســي، 199، ص1، ج 1407؛ زمخشــري، 21ص
هـي ويـژه از امـت، مخـالف ) و به شرط قابل تأويل نبودن آنها به گرو177، ص2، ج 1368

؛ طباطبـايي، 331-332، ص1، ج 1417انـد(طباطبايي، ارزيـابي شـده قرآنـيضرورت ثابت 
) كه از مجموع آيات دال بر وجود منـافقين در ميـان صـحابه در 245-246، ص1، ج 1427

و  60و  1و احـزاب: 101توبـه: 142و  61شود(نسـاء:زمان حضور پيـامبر(ص) برداشـت مـي
  ).1منافقون: و 11عنكبوت:

  
  . سياق2-2-3

اى از كلمات، جمـلات و يـا آيـات اسـت(رجبي، سياق ساختار كلي حاكم بر مجموعه
) كه علامه طباطبايي از آن در ارزيابي احاديث استفاده كرده است و بـه 91-94، ص 1383

  شود.دو نمونه از آن اشاره مي
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مَــنْ يَشْــري نَـفْسَــهُ ابتِْغــاءَ مَرْضــاتِ ﴿وَ مِــنَ النَّــاسِ هــاي مختلفــي بــراي آيــه شــأن نــزول الــف)
﴾   ) ذكر شده است:207(البقرة:اللهَِّ

؛ واحــدي، 535، ص2، ج1372شــهيد راه امــر بــه معــروف و نهــي از منكر(طبرســي،  -
  )؛67-68، ص 1411
؛ 216-217، ص1، ج1375؛ اســـفرايني، 178-179، ص1، ج 1423صـــهيب(بلخي،  -

  )؛177، ص1، ج1380، ؛ سورآبادي137، ص1تا، جسمرقندي، بي
  )؛186، ص2، ج1412صهيب و ابوذر (طبري،  -
  ). 334، ص2، ج 1420اميرالمؤمنين امام علي(ع)(اندلسي،  -

نزول آيه در شأن صهيب، غير قابل تأييد با سياق آيه ارزيـابي شـده و در  البياندر تفسير 
يـلَ لـَهُ اتَّـقِ اللهََّ أَخَذَتـْهُ الْعـِزَّةُ ﴿وَ إِذا قشأن شهيد بـودن آن، بـا اسـتناد بـه آيـه پـيش از آن، يعنـي: 

﴾   ).26-27، ص2، ج1427)، سازگار با سياق ارزيابي شده است(طباطبايي، 206(البقرة:ʪِلإِْثمِْ
گر عموم آيه دانسـته ، حديثي كه مراد آيه را شهيد گزارش كرده، بيانالميزاندر تفسير 

فـاقي خـاص، نـدارد و در توضـيح عـدم شده كه پذيرش آن، منافاتي با نـزول آيـه بـراي ات
 "شـراء"سازگاري سياق با نزول آيه در شأن صـهيب يـا صـهيب و ابـوذر، گفتـه شـده كـه 

در لغت هم به معنـاى خريـدن اسـت و  "شراء"باشد؛ زيرا اگرچه  "اشتراء"تواند همان نمي
هم فروختن، ولي در اين آيه به معناى فروختن بكار رفته كه تنها بـا عمـل امـام علـى(ع) در 

  ).100، ص2، ج 1417ليلة المبيت تناسب دارد(طباطبايي، 
﴾در تفسير آيه  ب) )، حديث شده كه صبغه همان اسلام اسـت كـه 138(بقره:﴿صِـبْغَةَ اللهَِّ

  ).315، ص 1، ج 1417ا مطابق ظهور سياق آيات ارزيابي كرده است(طباطبايي، علامه آن ر
از عرضه بر سياق در ارزيابي احاديث ديگر نيـز اسـتفاده شـده الميزان و البيان در تفاسير 

 206، ص7و ج 195-196، ص5و ج  144، ص5و ج  118، ص3، ج1417است(طباطبايي، 
ـــــــايي، 23، ص9و ج  325و  و  79، ص5و ج  177، ص3و ج  51، ص2، ج 1427؛ طباطب

109 .(  
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  . ظهور2-2-4
ممكن است، يك واژه يا عبارت، علاوه بر معناي روشـن خـود، معنـاي مرجـوحي هـم 

، ص 1296شـود(مجاهد، ناميـده مـي "ظهور"داشته باشدكه در اين صورت، مفهوم راجح، 
اسـتفاده شـده اسـت.  الميـزانو  البيـان) و از اين مفهوم در ارزيابي احاديـث در دو تفسـير 6

كه در ارزيابي احاديث تكثير فرزندان آدم از هر دو تفسير نقل شـد و دو نمونـه ديگـر چنان
  شود:در اينجا ذكر مي

ـــف ـــة  )ال ـــل آي ـــي در ذي ـــرش و كرس ـــبت ع ـــان نس ـــارض در بي ـــديث متع دو ح
  ) نقل شده است:255الكرسي(بقره:

(ع) عَـنِ الْكُرْسِـيِّ أَ سَ «عرش بر همه چيز، حتي كرسي، احاطه دارد:  -1 أَلَ الزنِّْدِيقُ أʪََ عَبْدِ اللهَِّ
ُ فيِ جَــوْفِ الْكُرْسِــيِّ خَــلاَ عَرْشِــهِ فَإِنَّــهُ أَعْظــَمُ مِــنْ أَنْ (ع): كُــلُّ شَــيْ  هُــوَ أَعْظــَمُ أمَِ الْعَــرْشُ؟ فَـقَــالَ  ءٍ خَلَــقَ اللهَّ

  )؛351، ص2، ج1403طبرسي، ؛ 21، ص55، ج1404مجلسي، »(يحُِيطَ بِهِ الْكُرْسِيُّ 
المفضـل بـن عمـر قـال: سـألت أʪ عبـد الله(ع) عـن العـرش و «كرسي بر عـرش احاطـه دارد:  -2

الكرسي ما هما؟ فقال: العرش في وجه هـو جملـة الخلـق و الكرسـي وعـاؤه و في وجـه آخـر العـرش هـو العلـم 
ذي لم يطلــع الله عليــه أحــدا مــن الــذي اطلــع الله عليــه أنبيــاءه و رســله و حججــه و الكرســي هــو العلــم الــ

). اگرچه اين حديث غريـب ارزيـابي 29، ص 1361، ابن بابويه( »أنبيائه و رسوله و حججـه(ع)
انـد آن را توجيـه و بـا )؛ گروهي تلاش كـرده159، ص12، ج 1382شده است(مازندراني، 

، 3، ج 1366؛ ملاصـدرا، 504، ص1، ج 1406حديث نخست، جمـع كننـد(فيض كاشـاني، 
  ).324-325، ص3، ج 1422؛ قطيفي، 361ص

سـازگار دانسـته  قـرآن، حـديث نخسـت را بـا ظـاهر الميـزانعلامه طباطبايي در تفسـير 
) و در هـر دو تفسـير خـويش حـديث دوم را حاصـل 339، ص2، ج 1417است(طباطبايي، 

عنوان كـه ، با اين البياناشتباه راوي در جا به جا كردن دو واژه يا مجعول دانسته و در تفسير 
؛ طباطبـايي، 112، ص2، ج 1427كند، ارزيابي كرده است(طباطبايي، آن را تأييد نمي قرآن
  ).341، ص2، ج 1417
) مشـروعيت نكـاح 24(نسـاء:﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فـَاتوُهُنَّ أُجُـورَهُنَّ فَريِضَـةً﴾ظاهر آيه  )ب

) و 5-7؛ مؤمنـون:29-31يل آيات ناسـخ(معارج:رساند. گروهي با استناد به دو دلمتعه را مي
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انـد كـه ايـن حكـم نسـخ احاديثي مبني بر تحريم مجدد متعه از سوي پيامبر(ص) ادعا كرده
  شده است.

  كند:، با دو مقدمه زير اين ادعا را رد ميالبيانعلامه طباطبايي در تفسير 
چـون هـر دو مكـي توانند، ناسـخ حكـم متعـه باشـند، دو سوره معارج و مؤمنون نمي -

  هستند؛ در حالي كه سوره نساء مدني است و پس از آنها نازل شده؛
از آنجا كه حكم آيه متعه به وسيله آيات ديگري نسـخ نشـده اسـت، احاديـث مـورد  -

  ).63-64، ص3، ج 1427استناد مخالف ظهور آن هستند(طباطبايي، 
در ارزيابي احاديث ديگر نيـز در عملكـرد علامـه طباطبـايي ديـده  قرآنعرضه بر ظاهر 

؛ 182، ص11و ج  132، ص9و ج  108، ص7و ج  83، ص6، ج 1417شـود(طباطبايي، مـي
  ).60، ص4، ج 1427طباطبايي، 

  
  . اشِعار2-2-5

نامنـد. هاي كلام، دلالت التزامي است كه نوع غير بـيّن آن را اشِـعار مـياز انواع دلالت
، 1296اي ديگر به حد ظهـور نرسـد، حجـت نخواهـد بود(مجاهـد، شعار تا با تقويت قرينهاِ

). علامه طباطبايي از اشعار آيات، در ارزيابي احاديث بهـره 121، ص1375؛ مظفر، 503ص
  شود.برده است كه به دو نمونه اشاره مي

  آفرينش حوا به دو گونه در احاديث گزارش شده است: الف)
؛ 181، ص 2، ج 1419كثيـر، هـاي آدم بـوده اسـت(ابناز يكي از دنـده آفرينش حوا -
  )؛547-548، ص 2، ج 1423منذر، ابن

  ).216، ص 1، ج 1380آفرينش حوا را از باقيمانده گل آدم بوده است(عياشي،  -
نَـفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلـَقَ مِنْهـا ﴿ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ اِشعار آيه  البياندر تفسير 

) را ريشه داشتن آفرينش حوا در آفرينش آدم و نه آفرينش او از بخشـي از 1(النساء:زَوْجَها﴾
، ظاهر آيه را تنهـا الميزان) و در تفسير 22، ص3، ج 1427پيكر آدم دانسته است(طباطبايي، 

تـوان بـا اسـتناد بـه آيـه، د كه نميكننوع بودن همسر انسان با او دانسته و تصريح ميهمبيان 
) و چند صفحه بعـد بـر 136، ص4، ج 1417احاديث گروه نخست را تأييد كرد(طباطبايي، 
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كند كه اگرچه محـال نيسـت مضـمون احاديـث گـروه نخسـت محـال اين مطلب تأكيد مي
  ).147، ص 4، ج 1417دلالتي بر آن ندارد(طباطبايي،  قرآننيست، ولي 

﴿ʮ أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا لا Ϧَْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيْنَكُمْ ʪِلْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تجِارَةً عَـنْ  در احاديثي آيه ب)
ــوا أنَْـفُسَــكُمْ إِنَّ اللهََّ كــانَ بِكُــمْ رَحيمــاً﴾ ــنْكُمْ وَ لا تَـقْتلُُ ــراضٍ مِ ــاء:تَ ــي(29(النس ــت خودكش ابن )؛ حرم

ــه ــي، 202و  95ص، 4و ج   571، ص3، ج 1413، بابوي ؛ طوســي، 45، ص7، ج 1365؛ كلين
)؛ به خطر انداختن جان با جنگي كه در توان شـخص نيست(طبرسـي، 207، ص9، ج 1365
ها(عياشـي، ) و نهي از ضرر زدن به بدن با وضو يـا غسـل در شكسـتگي60، ص3، ج 1372
  ) تفسير شده است.236، ص1، ج 1380

ــير  ــزاندر تفس ــا المي ــا ظ ــاق ب ــل انطب ــه دلي ــل ب ــالات را قاب ــن احتم ــه اي ــه، هم هر آي
  را  ﴾ ﴿وَ لا تَـقْتلُـُوا أنَْـفُسَـكُمْ )، ولي ظهور اوليه جملـه 322، ص4، ج 1417پذيرش(طباطبايي،  

كـه ظـاهراً  ﴿لا Ϧَْكُلـُوا أمَْـوالَكُمْ بَـيْـنَكُمْ﴾نشـيني آن بـا جملـه نهي از خودكشي دانسـته كـه هـم
رده، اشِـعار يـا دلالـت دارد كـه مـراد از واژه مجموع مؤمنين را بسان يـك جـان بشـمار آو

اي انسـان بايـد جـان خـود و جان همه مردم جامعه اسلامي است و در چنين جامعـه "أنَْـفُـس"
  ديگران را يكي بداند. 

پس، معناي جمله مطلق و اعم از خودكشي و كشـتن ديگـر مؤمنـان اسـت. همچنـين از 
شود كه نهي آيه شامل به خطر انداختن خـود و برداشت مي ﴿إِنَّ اللهََّ كانَ بِكُمْ رَحِيمـاً﴾عبارت 

شود؛ زيرا علت نهي از خودكشي را رحمت الهي قـرار انجام هر كار منجر به مرگ، هم مي
  ).320، ص 4، ج 1417تر است(طباطبايي، تر و سازگاردادن، با اين معنا موافق

بود، صريحاً بـراي رد روشن است كه چون اشعار در نمونه نخست به حد ظهور نرسيده 
-يا پذيرش آن مورد استفاده قرار نگرفت، ولي در نمونه دوم، با تقويت به وسيله ديگر قرينه

هاي صدر و ذيل آيه به ظهور نزديك شده و در پـذيرش همـه معـاني مـورد ها، مثل عبارت
  استفاده قرار گرفته است.
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  گيرينتيجه
شود كه چون از نظر علامـه طباطبـايي، در روشن مياز تمام آنچه در اين مقاله بيان شد، 

، بدست آوردن يقين محوريت دارد، در تفسير، خبر واحد بدون قرينـه قرآنروش عرضه بر 
  شود.آور معتبر نيست و عملكرد علامه بر اين مبناي محوري تطبيق مييقين

ف نظراتي بر همين اساس است كه علامه طباطبايي در ارزيابي احاديث تفسيري، بر خلا
داند، بلكه شود، معيار منحصر ارزيابي احاديث را عدم مخالفت نميكه به ايشان منسوب مي

شـوند، كه در مباحث نظري خويش مطرح كرده، احاديث با سـه مـلاك ارزيـابي مـيچنان
بـه صـورت تبـاين كلـي، موجـب رد و موافقـت بـا آن، موجـب پـذيرش  قـرآنمخالفت با 

  هاي ارزيابي نيازي باشد.بدون اينكه به مراجعه به ديگر ملاكشود، احاديث تفسيري مي
 قـرآن بـه معنـاي موافقـت آن بـا قـرآناز نظر علامه طباطبايي عدم مخالفت حـديث بـا 

در برابر مضمون آن اسـت كـه ايـن وضـعيت، مضـمون  قرآننيست، بلكه به معناي سكوت 
همين دليل بايد درباره چنـين حـديثي  سازد تا به آن اعتقاد پيدا شود و بهمزبور را يقيني نمي

هـاي ديگـر روشـن شـود كـه دچـار سكوت و توقف كرد، مگر اينكه در ارزيابي با مـلاك
مضـمون و ضعف آشكار و مهمي در سند يا متن است كه كنار گذاشته شود يا احاديث هـم

  قرائن ديگري بر صدق دارد تا پذيرفته شود.
در نظـر علامـه طباطبـايي بـراي  قـرآند از بر اساس همين مبناي محوري اسـت كـه مـرا

آور هسـتند، مثـل مفاهيمي از قرآن است كه يا بخودي خود يقـين عرضه احاديث تفسيري،
كنند، مثل و يا به ضميمه قرائن ديگر، دلالتي يقيني پيدا   سياق وقرآني نص، ضرورت ثابت 

ارزيابي يك حـديث كـافي ظهور و به همين دليل، در عملكرد ايشان، اشعار به تنهايي براي 
  اي دارد تا به دلالتي برسد كه موجب يقين شود. نيست و نياز به قرينه

شـود كـه از نظـر علامـه طباطبـايي همچنين از مباحث بيان شده در اين مقاله، روشن مي
تــر از مفهــومي اســت كــه برخــي بــراي آنهــا در نظــر معنــاي موافقــت و مخالفــت، گســترده

ف نظـري كـه موافقـت را منحصـر در موافقـت لفظـي و يـا مضـموني اند؛ زيرا برخلاگرفته
داند، از نظر علامه، موافقت، علاوه بر مضمون مشابه، شامل تلازم معنـايي، سـازگاري بـا مي
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طور مخالفت، شـامل مخالفـت بـا منطـوق و شود و هميننيز مي قرآنيسياق و داشتن شاهد 
   .شودمعناي ملازم آيه و مخالفت لفظي مي
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